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  1 جستارهايي در باب اليتيسم كلاسيك با تأكيد بر آراء ويلفردو پاره تو

  *دكتر حسين رفيع

  **سيد محمدجواد قربي

  چكيده

جوامع بشري از نيروهاي اجتماعي مختلفي سازمان مي يابند كه هـر كـدام داراي     
خصال ومولفه هاي مربوط به خويش هستند كه بررسي هريـك از آنهـا درجـاي         

يكـي از ايـن نيروهـاي اجتمـاعي مـوثر در سـطح       . شان حائز اهميت اسـت  خود
تـصوير   ،باوجود بحث هـاي متنـوع و گاهـاً تحليلـي          . اليت ها مي باشند    ،جامعه

كليشه اي درباره ي رابطه نخبه و غيرنخبه به قوت خود باقي است و ايـن نـشان           
نظريـه  . ستدهنده ي نياز به بررسي هاي بيشتر درحوزه مسائل نخبه و نخبگي ا            

تغيير وتحولات بسياري مي يابند ونظريه ي اليتيسم هـم از ايـن             ،ها درگذر زمان  
اما آنچه در ايـن مقالـه مترصـد         . قاعده مستثني نيست وتغييراتي را پذيرفته است      

  كلاسيك مـي باشـد كـه مهـد آن ايتاليـا           ) اليتيسم(نخبه گرايي  ،بررسي آن هستيم  
گائاتنـا موسـكا و     ،چون ويلفردو پاره تـو     مي باشد و در آراء ونظرات اشخاصي        

اين مقاله با هدف توسعه اي از طريق مطالعـات          . روبرت ميخلز مشاهده مي شود    

                                                      
  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران، ايران ت علمي أاستاديار و عضو هي* 
  دانش آموخته علوم سياسي دانشگاه مازندران** 
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موردي درصدد بررسي مفهوم اليت و آراء يكي از مهمترين نظريـه پـردازان ايـن         
  .  مي باشد"ويلفردو پاره تو"يعني  ،جرگه

قانون آهنـين    ،به گرايي كلاسيك  نخ ،ويلفردو پاره تو   ،اليتيسم :واژگان كليدي 

  .گردش نخبگان ،اليگارشي
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  مقدمه

در مطالعات اجتماعي به اندازهاي است كه برخـي چـون       ،جايگاه نيروهاي اجتماعي  
 ،تحليـل سـاختار    ،طبقه بنـدي   ،توصيف ،وظيفه جامعه شناسي سياسي را كشف      ،آلموند

ن نيروهاي اجتماعي وزنـدگي   تحليل پويايي و نقش اين نيروها مي دانند كه رابطه ي ميا           
شـأن   ،آمريت ،نقش ،تأثير ،نفوذ ،رابطه اي پيچيده است و مقولاتي مانند قدرت        ،سياسي

اين رابطه معمولاً به عنوان فرايند سياسي قابل بررسـي اسـت            . و منزلت را دربرمي گيرد    
)Tawney, 1931, 222.(  

از ايـن رو بررسـي      . تنداليت ها هس   ،يكي از اين نيروهاي اجتماعي درفرايند سياسي      
اما اليتيسم در بررسي هاي جاري چه       . آنها به عنوان نيروهاي اجتماعي موثر اهميت دارد       

نقش و جايگاهي دارد؟ اين باور كه شخصيت هاي بزرگ ونيرومند تاريخ را مي سـازند                
و سرچشمه دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي هستند باورتازه اي نيست ولي بـا اينكـه                

كمتر به صورت انديشه    ،اد درگذشته گسترده تر وريشه دارتر از زمان كنوني بود         اين اعتق 
  . علمي ومنظم تبيين شده است

مسأله وجود نخبگـان را بـه توجـه          ،استدلال مي كند  ) 1956(» ميلز. رايت. سي«چنان كه   
آنچـه تنـاقض    . به سختي مي توان مـورد بحـث ومـشاجره قـرارداد            ،به جوامع صنعتي مدرن   

بـا سـاده تـر      . معناي سياسي اين ملاحضه ودلايل اين تفاوت ها است         ، به نظرمي رسد   آميزتر
سـه مـدل     ،در بحـث توزيـع قـدرت       ،مي توان گفت كه از نظرتـاريخي       ،كردن برخي مسائل  

نظريه پردازان نخبه گـرا كـه تقـسيم اصـلي سياسـي را               :اصلي مورد استفاده قرار گرفته است     
ماركسيست ها كه تقسيمات سياسي و اجتمـاعي   ،ي بينندميان صاحبان قدرت سياسي وبقيه م     
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را به عنوان بازتاب تقسيمات اقتصادي دانسته و طبقات را به عنـوان عوامـل سياسـي اصـلي                   
بـه عنـوان يكـي از        ،تلقي مي كنند وكثرت گرايان كه تقسيمات ميان نخبگان وتوده ها را تنها            

اين بحث را به شكلي ديگـر        ،مي كنند تقسيم در درون جامعه نگاه       مجموعه خطوط نامتقارن  
تنهـا يـك گـروه حـاكم وجـود       ،مي توان چارچوب بندي كرد؛ آيا در جوامع صنعتي مـدرن       

  )139- 140 ،1379 ،تنسي(دارد؟ اگر وجود دارد ويژگي هاي آن چيست؟ 
اصـل اساسـي    . اسـت ) اليتيسم(نخبه گرايي    ،يكي از پاسخ دهندگان به اين سوال ها       

بنابراين نظريه  . تاريخ سلطه اليت است    ، اين است كه تاريخ سياست     دكترين نخبه گرايي  
نخبه گرايي در تضاد با مفروضات اساسـي ليبراليـسم غربـي دربـاره موضـوعاتي نظيـر                  

زيرا طبق گفته    ،سازمان حكومت وروابط مناسب ميان دولت و جامعه قراردارد         ،سياست
ي دوم كـه اكثريـت اسـت برتـري     هميشه طبقه ي اول و برتر بر طبقه  ،ي گائتانوموسكا 

  ) Mosca, 1939, 50(دارد 
پويـا باشـد يـا       ،چه جامعه مبتني بر اجماع باشد يا اقتـدار        (بنابراين ماهيت هرجامعه    

توسط ماهيـت نخبگـان آن   ) مشروع باشد يا غيرمشروع ،صلح جو باشد يا توتاليتر    ،ايستا
ان آن تعيين ودسـت كـاري   اهداف هر جامعه توسط نخبگ ،علاوه بر اين  . تعيين مي شود  
  )360 ،1384 ،مارش واستوكر(مي شود 

تا حدودي جايگاه وموقعيت نظريات نخبه گرايانه را در عرصـه            ،اين مباحث مطرح شده   
سياست نشان مي دهد و به عنوان يكي از تئوريهاي معروف ومطـرح در تئوريهـاي سياسـي                  

  . تيسم هستيمومحيط آكادميك نيازمند بررسي وكنكاش در باب نظرات الي

   : برخي ملاحضات مفهومي در باب اليت-1

عملكرد و وظايف نخبگان در جامعه به قدمت تـاريخ           ،تاريخ انديشه پيرامون جايگاه   
اين تفكر كه جوامع بشري از نيروها وطبقـات اجتمـاعي گونـاگون         . فلسفه سياسي است  

حتـي   ،رار گيرد تشكيل شده و حكومت مي بايست دراختيار گروه هاي اجتماعي برتر ق           
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بنابراين مي بينيم كـه     . در انديشه هاي فلاسفه ي باستان وقرون وسطي مطرح شده است          
مفهوم نخبه به معني نمايندگان خالق برروي زمين يا گروه برتر اجتماعي ويـا حكومـت                

عظيمـي  (فضلا و يا طبقه ي حاكم در نوشته هاي بسياري از فيلسوفان ديـده مـي شـود                
  )29 ،1387 ،دولت آبادي

مـاركس و خيلـي      ،سـن سـيمون    ،براي نمونه اين اعتقادات در نوشته هاي افلاطـون        
اما قديمي ترين كتـاب     ) 13 ،1385 ،ازغندي(ديگر از انديشمندان سياسي ديده مي شود        

  . افلاطون است"جمهور" ،درباره ي موضوع نخبه به عنوان يك گروه ويژه اجتماعي
اميد پايـدار او را      ،ندگي افلاطون روي داد   همه ي وقايعي كه در ظرف ده سال آخرز        

ضـرورت   ،نتيجـه اعتقـادش   . به پروردن و يافتن كشورداران فيلـسوف نـشان مـي دهـد            
بود وحكومتي را كه در دسـت تـوده مـردم           ) Elitism(حكومت خواص يا برجستگان     

دليل ساده ي او اين بود كه راهنمايي واصلاح چندتن آسانتر           . باشد زيان آور مي دانست    
كـار   ،از راهنمايي واصلاح توده مردم است و چون حكومت در دسـت يـك تـن باشـد                 

زيرا براي رستگار كردن كشورهمين اندازه كافي است كه آن يـك تـن را      . آسان تر است  
  .)35 ،1386 ،عنايت(فلسفه آموخت وبه راه راست آورد 

 رواج  در مطالعـات سياسـي     ،مفهوم اليت كه به رغم ابهام و داشـتن معـاني مختلـف            
 Laswell and(اسـت  » Elite«ترجمـه واژه  ،مفهوم نخبگان يـا سـرآمدان  . يافته است

Kaplan, 1950, 202 (  خود واژه اليت از كلمه لاتيني اليگـره)eligere (   بـه معنـاي
  . برگزيده گرفته شده است

بايستي به طـور خلاصـه بـه سـابقه ي            ،براي اينكه مفهوم اين واژه بهتر روشن شود       
   مراجعه نمود؛تاريخي آن

مقـام   ،اليت به گروه اندك كه جايگاه ويژه اي از نظرآداب و سنن            ،در زبان عام قديم   
معنا مـي شـد ودر همـين رابطـه نيـز مقـصود               ،روحاني ورفاه اجتماعي كسب كرده بود     

تمام امتيازاتي بود كـه طبقـه ي رهبـري و حـاكم قبـل ودر شـروع                   ،"ارزش نخبگي "از
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همچنان كه از نظر سلسله مراتـب در جامعـه          . بهره مند بودند  جامعه ي بورژوازي از آن      
از بالاترين موقعيت ها برخوردار بوده ورهبري سياسي نيز در اختيار همـين طبقـه قـرار                 

اليـت را    ،ولي در اين بين مفهوم اين واژه متحول شده و انديشمندان سياسي           . مي گرفت 
  .به صورت بي طرفانه مورد ارزيابي قرار مي دهند

وظيفه وعملكرد نخبگان سياسي است      ،ساختار ،مروزه مركز ثقل بحث درباره اليت      ا
قدرت آنها در يك نظام اجتماعي دموكراتيك مبتني بر قانون اساسي به عنـوان اشـتقاقي                

امروزه نخبگان سياسـي بـه عنـوان    . از حاكميت و استقلال ملي توجيه وتعريف مي شود  
 صورت به طور قانوني مشروعيت پذيرفتـه و         گروه هاي موظفي كه انتخاب شده وبدين      

البته بايد توجه داشـت كـه در        . تعريف و تفسير مي شوند     ،به اين امر برگزيده مي شوند     
تعريف نخبگان همواره براين اصل تأكيد مي شود كه تنها وسـايل اجبـار جهـت حفـظ                  

م و  بلكـه ابزارهـاي معنـوي نيزبـراي اسـتحكام آن لاز            ،گروه نخبه كـافي نخواهـد بـود       
ضروريست و در اين مورد نظريه پردازان نوين علـم سياسـت نيـز متحـدالقول هـستند                  

  )21-22 ،1386 ،صلاحي(
 ماكياولي در يك مفهوم كلي تمام فرايندهاي اجتماعي را به واقعيت اساسي تفـاوت              
ميان نخبگان وغير نخبگان ربط مي داد و از اين رو همه نظريه پـردازان عمـده اليتيـسم                   

ماكيـاولي  .ميخلز و سورول تحت تأثير انديـشه هـاي او بـوده انـد             ،موسكا ،ره تو مانند پا 
 را به مفهوم گروه حاكمه اي تلقي مـي كـرد كـه اراده ومردانگـي                 "اليت"درواقع مفهوم   

درواقـع مفهـوم اليـت در       . لازم را براي پاسداري از مباني قدرت خود آشكار مي سـازد           
. به معـاني گونـاگون بـه كاررفتـه اسـت     كشورهاي مختلف وسنت هاي سياسي مختلف    

  : چنان كه گئورگ لوكاچ مي گفت
موضوع اليت ها به ويژه ها در مفهوم دوم آن كه بار اخلاقي وارزشـي دارد بيـشتردر         
كشورهايي مانند ايتاليا وآلمان مورد توجه بوده است كه سنت دموكراتيك ضعيفي داشته             

   وجـب تحريـك احـساسات مـي شـده و          در اين گونه كشورها مفهوم اليت بـودن م        . اند
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بـرعكس در كـشورهايي ماننـد    . هاي فاشيستي نيزاز چنين مفهومي بهره مـي بردنـد      نظام
مفهوم اليت بيشتر بـه      ،فرانسه وانگلستان كه داراي تجربه ي دموكراتيك زودرسي بودند        

مـثلاً هارولدلاسـول نويـسنده ي    . معنايي فاقد وجوه ارزشي واخلاقي به كاررفتـه اسـت   
 ،صاحبان نفوذ كساني هستند كه ازانچه مـي تـوان بـه دسـت آورد               :نگليسي گفته است  ا

آنان كه بخش عمده را به دسـت مـي آورنـد اليـت             . قسمت عمده را به دست آورده اند      
  ).67 ،1386 ،بشيريه(بقيه توده مردم را تشكيل مي دهند ،هستند

برخـي بـرآن    .  اسـت  تفاوت ميان اليت وطبقه ي اجتماعي نيز مجـادلاتي برانگيختـه          
هستند كه پايگاه اجتماعي اليت معمولاً وسيع تر از پايگاه اجتمـاعي طبقـه ي اجتمـاعي                 

همواره بايد بـه تحـرك اجتمـاعي     ،مانند اشرافيت موروثي است و در مطالعه ي اليت ها 
بـه نظـر    . اليـت بـا طبقـه ي اجتمـاعي تفـاوت اساسـي دارد              ،به اين معنـا   . توجه داشت 

 معاصر مفهوم اليت را بايد صرفاً در مورد گروه حاكمه جامعه ي نو بـه                بيشترنويسندگان
به اين معنا كه حكومت طبقه كه مبتني بر مالكيت وسايل توليد بوده است جاي               . كار برد 

خود را به حكومت اليتي داده اسـت كـه قـدرتش ناشـي از توانـايي هـا ودسـتاوردهاي         
حكومت اليـت متـرادف بـا حكومـت          ،در اين مفهوم  . شخصي است نه ناشي از مالكيت     

است و هرجامعه اي كه در آن امكـان پيـشرفت شخـصي             ) Meritocracy(شايستگان  
  ) 68 ،همان ،بشيريه(وجود داشته باشد داراي خصلتي اليتيستي است 

شخصيت  ،صاحبان فكر  ،پس مي توان ادعا داشت كه لغت نخبگان به معناي بزرگان          
نخبگان تقسيم به دو گروه كلي مـي        . ندهي مي باشد  و توانايي هاي وسيع فكري وسازما     

نخبگــان ابــزاري صــاحب قــدرت سياســي . نخبگــان فكــري ونخبگــان ابــزاري :شــوند
 ،روش هـاي بهينـه     ،فكـر  ،واقتصادي هستند ونخبگان فكري افرادي هستند كـه انديـشه         

آينده نگري ودورانديشي توليد مي كنند وروش هاي عقلايي تحقـق اهـداف را                ،تئوري
  .خص مي كنندمش

با وقوع انقلاب هاي ضد اشرافيت در اواخر قرن هجدهم وسراسـر قـرن نـوزده كـه           
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منـشأ   ،مسئله ي نخبگان حـاكم     ،سيماي سياسي اروپا و سپس جهان را دگرگون ساخت        
عليـرغم گذشـت    . صورتي امروزي به خـود گرفـت       ،اعتبار آنها و راه هاي جايگزيني شان      
مفاهيم ومقولات مهمي كـه در   ،مت دموكراتيك مدرنحدود دو قرن از تأسيس اولين حكو  

انها به موضوع نخبگان وجامعه مي پـردازد تغييرچنـداني نكـرده انـد و همچنـان مباحـث                   
چرا كه به جرأت مـي تـوان گفـت    . مناقشه برانگيز جامعه ي علمي وسياسي روز مي باشد    

بـه  . وزيـع شـده باشـد   هيچ نظام سياسي وجود ندارد كه در ان منابع سياسي به طور برابر ت            
طور كلي گروه نخبه هميشه از قابليت هـاي خاصـي در راهبـرد جامعـه برخـوردار بـوده                    

 ،عظيمي دولت آبادي  (وبستر جامعه نيز متمايل به ظهور وعملكرد آنان در جامعه مي باشد             
   .با اين مبحث ما به سوي گونه هاي متفاوت اليت ها رهنمون مي شويم) 30 ،1387

   :)نخبگان(اليت ها تيپولوژي -2

اهميت عامل شايستگي در به قدرت رسيدن گروه حاكمـه در جوامـع سـنتي را نيـز                  
از اين رو شايد نتوان مفهوم اليت را به نوع خاصي از جامعه محدود              . نبايد ناديده گرفت  

  : در اين رابطه برخي از صاحب نظران ميان سه دسته از اليت ها تميز داده اند. كرد
 برحسب معيارهاي سنتي يا عقلاني داراي شايستگي بوده و برحـسب            اليت هايي كه  

  .توانايي هاي فردي به قدرت مي رسند
اليت هايي كه به منظور انجام برخي كار ويژه هـاي اجتمـاعي بـه صـورت عقلانـي                   

  .تشكيل مي شوند
واليت هايي كه بر اساس دلايل احساسي يا فايده گرايانـه نقـش نماينـدگي بـه آنهـا                  

مثلاً كساني كه در نظام هاي پارلماني به نمايندگي انتخاب مـي شـوند              . مي گردد واگذار  
صرفاً ولزوماً به حكم شايستگي و مهارت به مناصب مربوطه دسترسي پيـدا نمـي كننـد                 

  )68 ،1386 ،بشيريه(
مثلاً تام با تـامور  . نويسندگان ديگر هم از انواع گوناگوني از اليت ها سخن گفته اند           
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مـديران صـنعتي وكارمنـدان       ،يعني روشـنفكران   ،انگليسي از سه دسته اليت    نويسنده ي   
به نظـر   . عالي رتبه در جوامع صنعتي مدرن به عنوان اليت هاي برجسته سخن مي گويد             

او هيچ يك از اين اليت ها امكان و توانايي آن را ندارند كه به اليت واحد حاكمه تبـديل   
در صورتي كـه اليـت قـدرت از    . ي لازم هستندشوند زيرا فاقد انسجام وهمبستگي درون     

. طبقه بالا مجزا باشد مي توان گفت كه دولت به ميزاني از اسـتقلال دسـت يافتـه اسـت                   
برعكس درصورتي كه اليت قدرت و طبقه بالا متداخل ويا منطبق با يكديگر باشند ايـن                

  )68-69 ،همان(استقلال كاهش مي يابد 
رف صورت گرفتـه اسـت وي اليـت هـا را بـه              در يك دسته بندي كه توسط دارندو      
 ،روحـانيون  ،رهبران اقتـصادي   ،رهبران سياسي : هفت دسته تقسيم مي كند كه عبارتند از       

برجـستگان دسـتگاه     ،برجستگان ارتش  ،رهبران وسايل ارتباط جمعي    ،برجستگان علمي 
  : قضايي در مجموع چهار اليت عمده تميزداده شده اند

    اليت سياسي-1
  اقتصادي اليت -2
   اليت نظامي -3
  . اليت فكري-4

تقـسيم طبقـه     ،ويلفردو پاره تو معتقد است بـراي بررسـي مـسئله تعـادل اجتمـاعي              
متشكل از افرادي    ،يكي نخبگان حاكم   :نخبگان به دو طبقه ي فرعي سودمند خواهد بود        

كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقش قابـل ملاحظـه اي در حكومـت ايفـاء مـي كننـد                     
مـاري   ،در كنـار دسـته بنـدي پـاره تـو          .يگر نخبگان غير حاكم مركب از بقيه نخبگان       ود

   :كولابينسكا گروه نخبه را چنين تقسيم بندي نموده است
اينهـا را   . ما اينك گروه هاي مختلف افراد تشكيل دهنده ي نخبگان را برشمرده ايم            «

بگـان را بـه دو بخـش        وي نخ . مي توان به بسياري شيوه هاي ديگر نيز طبقه بندي كـرد           
  تقسيم كرد؛
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مي نامد و افرادي از نخبگان را دربرخواهد گرفت كه سـهمي            » M«بخشي كه آن را     
در امر دولت وحكومت دارند وچيزي را تشكيل مي دهند كه شايد بتوان با كمـي ابهـام                  

نام دارد كه از باقي مانده ي نخبگـان         » N«آن را طبقه حاكم ناميد و گروه نخبه ديگر كه           
 را از كل نخبگان كنار بگذاريم وبه عبـارتي آنهـا            Mتشكيل خواهد شد وقتي كه بخش       

  ) 4 ،1381 ،باتامور(»نخبگان غير حكومتي هستند

  :  دموكراسي و حاكميت نخبگان-3

امـا حقيقـت جـز ايـن         ،در دموكراسي اين عقيده وجود دارد كه اكثريت حاكم است         
و روشن اسـت كـه مـردم خـود           ،د جامعه زيرا حكومت يعني اعمال سلطه بر افرا       ،است

  . نمي توانند فرمان برانند
 معتقد بود مردمي كه قدرت را اعمال مي كننـد همـان مردمـي               "جان استوارت ميل  "

رنه گنون معتقد بود كه اگـر دموكراسـي را بـه            . نيستند كه قدرت بر آنها اعمال مي شود       
 مستلزم امري غيـرممكن و      اين تعريف خود   ،عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم      

شـعار   ،وي همچنين معتقـد بـود كـه در دموكراسـي هـاي معاصـر              . محال حقيقي است  
 گرچه در راسـتاي ايـن پنـدار و         ،حاكميت مردم بر سرنوشت خويش فريبي بيش نيست       

وي حاكميت را از آن اقليتـي مـي         . ارائه راي و انتخابات عمومي خلق شده است        ،توهم
عقايـد وافكـار ديگـران را در جهـت خواسـت        ،پرتو تبليغـات  دانست كه قادر است در      
  ) 113 ،1372 ،گنون(ومنافع خود دگرگون سازد 

موضوع حق حاكميت مردم كه جامعه بتواند برحسب اراده ي خود مقدرات خويش             
تنها حرفي مؤدبانه است ولي حقيقت اين است كه با تعميم حـق رأي               ،را به دست گيرد   
ت معناي اوليه ي خود را ازدسـت داده اسـت زيـرا مـردم گرفتـار            انتخابا ،به عموم افراد  

خواهند بود وايـن رهبـران اراده ي    ،يعني رهبران حزب   ،چنگال هاي قدرت هاي جديد    
  .خود را با به كارگيري همه ي دستگاه هاي تبليغاتي و تلقينات بر مردم تحميل مي كنند
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ي حاكميت اكثريـت مـردم      نگاهي دقيق به دموكراسي نشان گر آن است كه دموكراس         
منتها در نظام هاي حزبـي دو گـروه نخبـه            ،بلكه در واقع حكومت نخبگان است      ،نيست

تنهـا   ،شـومپيتر . يكي جاي خود را به ديگري مي دهـد  ،وجود دارند كه هر از چندگاهي   
امتياز دموكراسي را رقابت نخبگان مي داند يعني دوگروه نخبه ي اليت بر سـرقدرت بـا                 

قـدرت دردسـت نخبگـان اسـت         ،درعمـل  ،رقابت مي كنند و علاوه بر ايـن       هم نزاع و    
  ).146-147 ،1380 ،نوروزي(

به همين دليل نظريه پردازان قديم برآن بودند كه قدرت به دلايل مختلف متمايل بـه                
پـس نگـرش بـه اليتيـسم        . تمركز در دست گروه يا اليت يـا اليگارشـي واحـدي اسـت             

  . كلاسيك ضروري مي نمايد

  : ليتيسم كلاسيك ا-4

 اگر مكتب طبقاتي ماركسيـسم را مـدلي انتقـادي در برابـر تئـوري هـاي ليبراليـسم                   
بايد نظريه پردازان نخبه گرايي را بنا كننده ي مدلي انتقادي تـسهيمي              ،گروهي قراردهيم 

بدانيم كه گروه هاي سياسي دست راستي از ليبرال هاي قديمي تر تـا ايـدئولوژي هـاي                  
  .ياد گذارندفاشيستي را بن

اين يك اتفاق تاريخي نبود كه تئوري هاي نخبگـان در يـك كـشوري چـون ايتاليـا                   
اوضاع و احـوال ايتاليـا      . باسابقه و گذشته اي طولاني مي بايستي پايه ريزي و ارائه شود           

در بين دو جنگ جهاني ونظام پارلمـاني ضـعيف آن خاسـتگاهي مناسـب بـراي نظريـه              
اگرچه اين گونه نظريه پردازي بـدون هـيچ گونـه    .  گرفت پردازان حكومت نخبگان قرار   

تقسيم بندي نسبي بين انواع نخبگان ارائه مي شود ولي به هرحال مشكلات بـسياري را                
  )22 ،1386 ،صلاحي(براي انواع حكومت هاي پارلمانتاري به وجود آورد 

ت دسته  لازم اس  ،پيش از پرداختن به اشخاص و نظريه هاي آنها در حوزه ي اليتيسم            
مهمتـرين طبقـه    . بندي هايي كه در اين خصوص وجود داشته را مورد بررسي قراردهيم           
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اليتيـسم را بـه دو دسـته         ،بندي پذيرفته شده از جانب نويسندگان كتـاب هـاي سياسـي           
هرچند براي اين طبقه بندي ملاك مشخص جداكننده اي ارائه نشده بـه             . تقسيم مي كند  

   :ظريات اليتيسم كلاسيك شامل سه محور اصلي استن ،طور كلي به عقيده ي مؤلفان
قـدرت دردسـت يـك گـروه اقليـت كـه        ،اعتقاد به اين كـه در هـر حكـومتي         ) الف

اين اقليت ممكن است ذاتاً برتر از سـايرين         . تصميمات عمده را مي گيرند متمركز است      
  . باشند يا نباشند

 طبقــه در نفــي تحليــل طبقــاتي مــاركس و ضــديت بــا مفهــوم جامعــه ي بــي ) ب
  . ماركسيسم
  .ضديت با دموكراسي به عنوان حكومتي كه نه ممكن است و نه خوب) ج

اليتيسم دموكراتيك اشاره به نظريه اي دارد كه در آن سعي شـده              ،در اين طبقه بندي   
است تا چارچوب حكومت هاي ليبرال دموكراتيـك معاصـربا نظريـه ي اليتيـسم تلفيـق            

توجه بيشتري به نقش سياسي طبقات بالاي اقتصادي         ،همچنين در نظريات جديد   . گردد
  . در جوامع صنعتي شده است

 ،تنها محـور مـشترك اليتيـسم كلاسـيك ودموكراتيـك           ،بنابراين از سه محور يادشده    
مايكـل راش دربـاره ي ايـن        . يعني تمركز قدرت در يك گروه اقليت اسـت         ،محور اول 

جان كلام نخبگان اين اسـت كـه         :يدبه نقل ازيكي از نويسندگان مي گو       ،محور مشترك 
در هر جامعه اي ممكن است اقليتي وجود داشته باشد كه تصميمات عمده را در جامعه                

  .دربرمي گيرد
همچنين بعضي از نويسندگان سياسي براي تبيين كليـات ديـدگاه اليتيـستي درمـورد               

 عنـوان   همين اليگارشيك بودن رژيم سياسي جوامع گوناگون را بـه          ،ساختارهاي قدرت 
  ) 17-18 ،1385 ،مصلح(محور اساسي اين ديدگاه ذكر كرده اند 

تقسيم اليتيسم به دو دسته ي كلاسيك ودموكراتيك را بـه        ،بسياري از مؤلفان سياسي   
. طور مستقيم يا تلويحاً پذيرفته اند و به توضيح خاستگاه ومحتواي هر دسته پرداخته اند              
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 اليتيسم در پوزيتويسم سياسي قرن بيـستم ذكـر          خاستگاه ،مثلاً در يك تعريف ارائه شده     
  نــاممكن  شــده اســت كــه در آن آرمــان هــاي دموكراتيــك وسوسياليــستي را خيــالي و

قدرت سياسي همواره دردست اقليت هـا        ،دانستند و اعتقاد داشتند كه از لحاظ اثباتي       مي
  . متمركز است وسپس پيروان چنين مكتبي نخبه گرايان خوانده شده اند

 ،درعين حال كه به طبقه بنـدي كلاسـيك ودموكراتيـك را پذيرفتـه             » رتس منتل شوا«
از اليتيـسم  » نخبـه گرايـان مـدرن   «تحت عنـوان   ،نظريه پردازان دو دسته را     مجموعه ي 

  مدرن با جمهوريت افلاطون را در غيرآرمـاني بـودن ايـن تفكـرات مـي دانـد و اشـاره                     
قايق را آنچنـان كـه هـست بيـان كننـد            مي كند كه نظريه پردازان مدرن دوست دارند ح        
  ) 18-19 ،همان(ومدعي كشف قوانين جامعه شناختي هستند 

بـسياري از    ،الگوهاي سرآمداني يـا نخبگـاني توزيـع قـدرت سياسـي            ،در اين راستا  
اما همه ي نظريه هاي سـرامداني يـك         . ويژگي هاي رهيافت هاي كثرت گرايي را دارند       

ا را از كثـرت گراهـا جـدا وبـه نظـرات ماركسيـستي         عنصراساسي را مي پذيرند كه آنه ـ     
. نزديك مي كند و آن اين است كه يك طبقه حاكم است و طبقه ديگر حكومت شـونده                 

نظريـه اي انباشـتي     ،نظريات مطرح شده در بالا نشانگر اين است كه نظريه نخبه گرايـي            
   :است كه برپايه سه ادعاي عمده استواراست

بـودن حكومـت نخبگـان و غيـرممكن بـودن ليبـرال             اعتقاد به غيرقابل اجتنـاب       -
  ،دموكراسي
 انكار مفهوم اكونوميستي ماركسيسم به معني اين كه اقتصاد تعيين كننـده نهـايي               -

  ،پويايي اجتماعي است
 )360 ،1384 ،ايوانز(اعتقاد به استقلال بالقوه دولت از نيروهاي اجتماعي و اقتصادي - 

ا ومعيارها در باب نخبه گرايـي بـه بررسـي آراء            بعد از آشنايي با اين تقسيم بندي ه       
  .نظريه پردازان اليتيسم كلاسيك مي پردازيم
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   : گائتانوموسكا و نظريه طبقه حاكم-5

نظريه خود را ارائه داد و به يقـين مـورد اسـتفاده پـاره             ،گرچه موسكا قبل از پاره تو     
 ـ   . توهم قرار گرفت اما شهرتش ازاين بابت كمتراست        ر عمـده بـر جـاي       ازموسكا سـه اث

   :مانده است كه عبارتند از
  و تــاريخ عقايــد و ) 1906(رســاله حقــوق اساســي  ،)1896(عناصــر علــم سياســت 

  ) 1377 ،موسكا) (1933(هاي سياسي مكتب
جامعه شناس ايتاليايي نظريه ي سرآمدن را به طـور مـنظم تـري ارائـه داد و       ،موسكا
بـه   ،ي كه به سرعت در حال شـيوع بـود         عليه نظريات سوسياليست  » طبقه حاكم «دركتاب  

ومعتقد بود كه جوامع انساني هرگز بدون سازمان سياسي نمي توانند           . مخالفت برخاست 
. به حيات خود ادامه دهند و سازمان سياسي الزاماً نابرابري هاي قدرت را به همـراه دارد      

  يان و فرمانروا)الف :موسكا نتيجه مي گيرد كه هميشه دو طبقه مردم وجود دارد

  . فرمانبران )ب

به نظروي طبقه ي حاكم هميشه از يك اقليت تشكيل مي شوند و اين عده به شـيوه                  
  واين به آن دليل است كه؛. مي دارند هاي گوناگون خود را در مسند قدرت نگه

اولاً آنان خيلي متشكل هستند و در مقابـل اكثريـت تـوده هـاي نامتـشكل مـردم از                    
   ،ره مي برندامتيازات عظيم تشكيل به

بـا نظريـه هـايي كـه     » فرمـول سياسـي  «ثانياً اينكه طبقه حاكم به قول موسكا با استفاده از     
نابرابري اجتماعي را توجيه مي كند به توده هاي مردم تلقين مي نماينـد كـه برقـراري وضـع              

  ) 33 ،1385 ،رباني و انصاري(موجود ونابرابري هاي اجتماعي امري اجتناب ناپذيراست 
كا تأكيد مي كند كه قدرت سياسي نه در دست يك نفر متمركـز بـوده و نـه در                    موس

اختيار همه شهروندان است بلكه شمار كمي اين قدرت را دردست دارند وبه عقيده وي               
هراندازه اجتماع سياسي پرجمعيت تر و بزرگتر باشد به همـان نـسبت گـروه حكومـت                 
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مانند گروه نخبه مـي توانـد بـاز يـا           اين گروه حاكم    . كننده كوچك تر و محدودتر است     
با اين پيش فرض هر نظام سياسي بيرون از تقسيم بندي ميان حكومت كننده              . بسته باشد 

شـايد اسـتبدادي يـا     ،برحسب باز يا بسته بودن گروه يا طبقه ي حاكم       ،وحكومت شوند 
ظام ن ،نظام سياسي  ،اگر طبقه حاكم را حكومت شوندگان انتخاب كنند       . دموكراتيك باشد 

دموكراتيك است ولي با اين همه درچنين نظام سياسـي نيـز فاصـله ميـان طبقـه حـاكم                    
موسـكا از دشـمنان جـدي نظـام         . وحكومت شوندگان هست واين اختلاف ژرف است      

پيـرو نـوعي از آزاد منـشي         ،با ايـن همـه     ،دموكراسي است و سخت ازآن انتقاد مي كند       
  )308 ،1384 ،ابوالحمد(است 

اما بعداً اساس استدلال خود را تغييـر   ،به شدت ضد دموكراتيك بود موسكا در آغاز   
كه نخبگان بايد به آن پاسـخگو        ،داد وپذيرفت كه بهترين شيوه بيان منافع در يك جامعه         

باشند وهمين طوركنترل اقتدار مستبدانه بوروكراسـي از طريـق اقتـدار آزادمنـشانه يـك                
  .حكومت نمايندگي است ،مجلس نمايندگي

يك طبقه حاكم بـراي      :موسكا در عقايدش سخت نخبه گرا باقي ماند        ،جود اين  با و 
. فراهم ساختن رهبري و انگيزاندن بقيه جامعه به خاطرمنـافع خـود آن ضـروري اسـت                

  امـا تـصديق    ،درواقع موسكا حق راي را بـه طبقـات متوسـط و بـالا محـدود مـي كـرد        
در جهـت حـق رأي همگـاني        كردكه ازنظر تاريخي براي معكوس كردن ايـن رونـد           مي

  )68 ،1381 ،راش(خيلي دير شده است 
 به نظر موسكا مبناي ضرورت حكومت نخبگان نياز نظـام اجتمـاعي بـه سـازمان و                 
برنامه ريزي واضح و روشن بوده و عملي شدن اين مهم در گرو آن است كه گروهي از               

تـسلط  . داشته باشـند  سازماندهي وبرنامه ريزي ونظارت براجراي آن را برعهده          ،نخبگان
بـه  .موجب نظم وتمركز قدرت در آنها مي شود        ،نخبگان بر دستگاه عقلاني برنامه ريزي     

اجتماع به شيوه ي شكل گيري پايه ثابت نظم اخلاقي           ،به واسطه ي قدرت ونظم     ،نظراو
  )117 ،1383 ،كلگ(حول اهرم هاي قدرت نضج مي گيرد
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  ه ي حـاكم اعتقـاد نـدارد و تـلاش      البته موسكا به يكدست و يكپارچـه بـودن طبق ـ     
رابطه ي توده وطبقه ي سياسي وروابط قـدرت در           ،مي كند با تفكيك لايه هاي مختلف      
  . جوامع امروزي را بهتر توضيح دهد

قـشر ديگـري را مجـزا مـي كنـد كـه از               ،او در پائين بالاترين لايه از طبقه ي حاكم        
 حال واجـد ظرفيـت هـاي لازم بـراي     نظرتعداد بسيار وسيع تر از لايه فوقاني و در عين       

. هـيچ سـازماندهي اجتمـاعي ممكـن نيـست      ،بدون چنين طبقه اي. رهبري جامعه است  
ثبات سياسي نيزوابسته به سطح هوشي و اخلاقي و فعال بودن همـين طبقـه دوم اسـت                  

)Mosca, 1939, 404 (  

  :  ربرت ميخلز و نظريه قانون آهنين اليگارشي-6

جامعـه شناسـي    " را مي توان از لابه لاي دو اثرمهم او يعنـي             مهم ترين عقايد ميخلز   
فاشيـسم و سوسياليـسم يـك جريـان     "و  ) 1911 ("احزاب در دموكراسـي هـاي مـدرن       

  . مورد بررسي قرار دارد ،)1925-26 ("سياسي در ايتاليا
زمينه ي مطالعات ميخلز در     . ميخلز همانند موسكا و پاره تو به دموكراسي بدبين بود         

رابطه ي بين سازمان و سياست است به عبارت ديگـر او جامعـه شـناس                 ، اول درجه ي 
سياسي است كه سازمان هاي تـوده را مـورد مطالعـه ي مـستقيم خـود قـرارداده اسـت                   

در پـاراگراف    ،و تأثير اين بررسي هـا در خـصوص سـازمان          ) 30-31 ،1386 ،صلاحي(
  ه شرح زير؛ ب ،اول كتاب جامعه شناسي احزاب سياسي خودنمايي مي كند

اين ديدگاه را مي توان در چنـد كلمـه بـه     . وجود دموكراسي بدون سازمان متصور نيست     
طبقه اي كه در مقابل جامعه پرچم ادعاهاي خاصي را بلنـد ميكنـد و بـرآن                 . نمايش گذاشت 

است تا مجموعه اي از جهان بيني ها يا انديشه هايي را بـه مرحلـه ي تحقـق برسـاند كـه از         
.  به ناچار محتاج به يـك سـازمان اسـت           ،قتصادي آن طبقه سرچشمه مي گيرد     عملكردهاي ا 

  اي اسـت كـه   سـازمان تنهـا وسـيله     ،اعم از اينكه ادعاهاي اقتصادي مطرح باشـد يـا سياسـي           
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  )21 ،1385 ،ميخلز(تواند يك خواست يا هدف جمعي را متحقق سازد مي
 و فرانـسه و گـردآوري       ميخلز با بررسي اوضاع احزاب و سـازمان هـاي سياسـي آلمـان             

تلاش كرد تا فرايند اليگارشيك شدن اين نهادها را توضيح دهد اما با مطـرح                ،شواهد تاريخي 
نظريه اش را نه تنها به نهادها و سازمان هـاي پيچيـده وبـزرگ                ،كردن قانون آهنين اليگارشي   

 بـه طـور   ميخلـز . جوامع امروزي بلكه به كل سيستم هاي سياسي اين جوامع نيـز تعمـيم داد       
او بـراي  . كلي سخن گفتن از سازمان را به منزله سخن گفتن از اليگارشـي قلمـداد مـي كنـد             

رويكردي مركـب از جامعـه شناسـي         ،تحليل چگونگي نيل به اليگارشي در احزاب و جوامع        
  .سازمان ها وروانشناسي فردي و اجتماعي را برمي گزيند

 تا انتهاي اثرش بدون هـيچ خدشـه اي   از ابتدا ،اين ويژگي دترمينيستي انديشه ميخلز 
  مشهود است به طوريكه صدق قانون آهنين اليگارشـي را در همـه جـا وبـراي هميـشه                   

  داند و ضمناً هرگونه راه و روشي را نيز براي خروج از ايـن وضـع بيهـوده ارزيـابي                    مي
   :ميخلز مي گويد .كندمي

ريخ وسيعاً عدم كفايت و     درمورد راه هاي مقصود براي جلوگيري از اليگارشي هم تا         
ي سـلطه  ،هرگاه كه بخواهيم از طريق قانون     . اين راه ها را به ثبوت رسانده است        ،قدرت

  رؤسا را محدود كنيم اين رؤسا نيستند كه عقب مي نشينند بلكـه قـانون اسـت كـه جـا                     
او معتقد است كه دموكراسي ازآنجا كه دست كم در تخفيف مرض             ،باوجود اين . زندمي
رشي مؤثر است مي توانـد بـه عنـوان يكـي از اشـكال زنـدگي اجتمـاعي متـضمن                 اليگا

حسن ديگر دموكراسي تقويت شايـستگي افـراد در انتقـاد ونظـارت             . كمترين بدي باشد  
ميخلز با صراحت اعلام مي كند كه با وجود نقايص جدايي ناپذير دموكراسـي بـه      . است

كـه   ،ات دموكراسي بر نظام هاي اشرافي     آن اعتقاد دارد و مي گويد هرچه انسان به امتياز         
  امكان بازگشت بـه چنـين نظـام هـايي كمتـر             ،حتي خوب هم كار كنند بيشتر آگاه شود       

  ) 33 ،1385 ،مصلح(مي شود 
بعد از بررسي انديشه هاي موسكا وميخلز به بررسي آراء ويلفرو پاره تو مي پردازيم               
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 بـاب اليتيـسم اسـت و درايـن          زيرا كه وي يكي از مشاهير مطرح نظريات كلاسـيك در          
  . خصوص مباحث جالبي را مطرح كرده است

   : ويلفردو پاره تو-7

. ويلفردو پاره تو اسـت     ،از مهم ترين نظريه پردازان كه بر حكومت اقليت تأكيد دارد          
پاره تو جامعه شناس و اقتصاددان ايتاليايي از بنيان گذاران مكتب لـوزان در كنـار اسـتاد              

واقـع   ،او به عنوان يـك جامعـه شـناس   . ز پيروان اقتصاد رياضي است    ا ،"والراس"خود  
  . بين و عمل گرا بود
 در فلـورانس  1916رساله جامعه شناسي عمومي است كـه در سـال            ،مهمترين اثر او  

به عنـوان اسـتاد   . با اين حال تأثير بسياري بر موسكا و ميخلز گذاشته است     ،انتشار يافت 
 نظام سوسياليستي را مورد انتقاد شديد       1902-3ر سال هاي    اقتصاد ملي دانشگاه لوزان د    

خوانـد كـه فقـط در ذهـن عـوام           » تصوف ايده آليستي  «قرار داده و يك چنين نظامي را        
او كيفيت تشكيل نخبكان را مورد بررسي قـرار داده وبـه همـين              . امكان پذيرخواهد بود  

) 24-25 ،1386 ،صـلاحي (جهت هم مبارزه ي طبقاتي را كاملاً و يكباره رد نمـي كنـد               
شهرت پاره تو به دليل طرح نظريـه نخبگـان يـا برگزيـدگان و گـردش نخبگـان اسـت                     

  ) 164 ،1364 ،آرون(

   :اليت در آراء پاره تو. 7-1

نبايد فكـر كنـيم      ،به تعبير آرون  . تعريف دقيق و عميقي از نخبگان ارائه نمي دهد         ،پاره تو 
بنـابراين  . مابعدالطبيعي يا اخلاقي اسـت     ،ايي عميق كه مفهوم نخبگان و برگزيدگان داراي معن      

هنجـاري فلـسفي     ،هنجاري كه با آن مي توان نخبگان را تعريف ومصداقش را مشخص كرد            
وغايت گرا ومطلوب اخلاقي و معطوف به بايد ها و نبايدها نيـست بلكـه هنجـاري جامعـه                   

  .جود داردشناختي و مبتني بر واقعيت هايي است كه هم اكنون در جامعه اي و
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بنابراين مسئله نخبگان عبارت است از وجـود دسـته يـا دسـته هـاي اجتمـاعي كـه                    
حقانيـت   ،درسـتي يـا نادرسـتي   . ويژگي هاي آن را مي توان به نحوي عينـي درك كـرد        

نخبگان عبارت از كـساني انـد كـه در مـسابقه     . داشتن يا نداشتن آنها اصلاً مطرح نيست      
 ،پاره تو به هركس در حوزه فعاليت اجتماعي خـود         . نمره هاي خوبي گرفته اند     ،زندگي

 نـشانه  20مـثلاً اگـر نمـره    . نمره اي مي دهد كه معرف موفقيـت او در آن رشـته اسـت       
  .نمره صفر يا يك نشان شكست فرد در فعاليت مذكور است ،موفقيت كامل باشد
ان زنـان   پاره تو اولين گام در نظريه اش را برمي دارد و تمـام نخبگ ـ              ، به اين ترتيب  

روحانيون و فعالان سياسـي را كـه         ،ورزشكاران ،وكيلان دادگستريف بازرگانان   ،ومردان
نكته ظريفي كه در تعريف نخبگان بايـد بـدان          . جدا مي سازد   ،نمره ي بيست مي گيرند    

نخبگان نـه بـر اسـاس       . ذكر تفاوت دو هنجار جامعه شناختي وفلسفي است        ،توجه كرد 
  بلكـه بـر مبنـاي هنجـار جامعـه شـناختي شناسـايي               ،لـسفي هنجار ديني و اخلاقي يا ف     

بلكـه  . تقسيم انسان ها بـه آدم خـوب يـا بـد نيـست              ،بنابراين مراد از نخبگان   . شوندمي
نخبگان افرادي هستند كه عملاً قدرت را در دست دارند و لزوماً داراي فضايل اخلاقـي                

  ) 61-62 ،1386 ،برزگر(وآرماني ويژه اي نيستند 

   :ت و تودهالي. 7-2

  .پاره تو افراد جامعه را به دو دسته تقسيم مي كند؛اليت و توده
طبقه اي است كـه متـشكل از افـرادي اسـت كـه درحـوزه هـاي                   ، منظوراو از اليت  

به گونـه اي كـه     ،گوناگون فعاليت بشري توانسته اند بيشترين دستاوردها را داشته باشند         
ترين نمره را كسب مي كنند و تـوده نيـز شـامل             اگر قرار باشد نمره اي به آنها دهيم بالا        

  .بقيه افراد مي شود
بيطرفانـه وكـاملاً عينـي اسـت      ،بدون ارزش گذاري ،پاره تو معتقد است اين تعريف  

حرفـي از حـروف      ،وحتي نام طبقه ي حاصل از چنين افرادي مي تواند به جـاي اليـت              
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افـرادي   ،تو همواره در گروه اليت    كه از نظرپاره     ،توجه به اين نكته مهم است     . الفبا باشد 
مانند برخي موقعيت هاي به دست آمـده   ،وجود دارند كه لايق قرار گرفتن در آن نيستند  

بنـابراين  . وبرعكس در توده كساني هستند كه بايد در اليت جاي گيرند           ،به طور موروثي  
 ،ي فـردي ممكن است اتفاقي باشد و نه قطعاً بـه دليـل توانـايي هـا       ،قرارگرفتن در اليت  

  ) 26 ،1385 ،مصلح(

   :اليت سياسي و غيرسياسي. 7-3

. در معناي محدودتر مي توان نخبگان را به حوزه سياست و حكومت محـدود كنـيم               
سياسـي   كه اشخاص موفق از لحاظ اجتماعي و       ،بنابراين از درون سبد نخبگان اجتماعي     

  متي را مـدنظرقرار    مجدداً دست به انتخاب مـي زنـيم و صـرفاً نخبگـان حكـو               ،بوده اند 
تنها بخشي از نخبگان اجتماعي كه داراي استعداد و شم سياسي            ،به تعبير ديگر  . دهيممي

 ،هستند و توانايي حـضور در حـوزه سياسـت را دارنـد يـا تـوان تـأثير گـذاري دارنـد                      
   :بنابراين ما در جامعه دو قشر داريم. مدنظرهستند
  .ان وبرگزيدگانقشر پائين يعني طبقه ي خارج از نخبگ) الف
برگزيـدگان حكـومتي    :قشربالا يا نخبگان كه خود به دو دسته تقسيم مـي شـود       ) ب

  ) 63 ،1386 ،برزگر(وبرگزيدگان غيرحكومتي 

   :اليت و جامعه باز و بسته. 7-4

پـس انتقـال از گـروه شـيران بـه روبهـان و               ،چون جامعه هيچ گاه ساكن نمي مانـد       
با افزايش ونفوذ شيران در گروه حاكمه و سـپس  . برعكس همواره در جريان خواهد بود 

اين تعادل را برهم مي زنـد وايـن حركـت ادامـه خواهـد                ،تمايل آنها به طبيعت روبهان    
او معتقـد اسـت كـه        ،همانطور كه پاره تو مي گويد لازمه جامعه حركـت اسـت           . داشت

گان حـاكم  اگرچـه برگزيـد  . هميشه حركتي از پائين به طرف بالا در جامعه جريـان دارد    
سعي دارند از اين حركت جلوگيري بـه عمـل آورنـد ولـي معمـولاً نتيجـه كـار كـاملاً                      
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  در اين رابطه او جامعه را ابتـدا بـه دو جامعـه افراطـي تقـسيم      . آميز نخواهد بود موفقيت
جامعـه اي اسـت كـه در آن ايـن            ،جامعه ي باز  . جامعه ي باز و جامعه ي بسته       :كندمي

نجام مي گيرد ولي در جامعه بـسته ايـن حركـت بـه آرامـي                حركت با سرعت وشدت ا    
  .جريان دارد و تقريباً فاقد تحرك محسوس است

اگـر  . جوامع متعادل و حقيقي بين اين دو جامعه افراطي قـرار دارد            ،به عقيده پاره تو   
پاره . جامعه ايستا و فاسد مي شود      ،اين جريان يعني حركت از پائين به بالا متوقف شود         

تجـار وصـنعتگران را در       ،ه دارد كه حكومـت هـاي مـوروثي معمـولاً دهقانـان            تو عقيد 
سيـستم   ،از نظـراو  . مشاغل خود مقيد ساخته و بدين ترتيب كاست به وجود مي آورنـد            
پاره تو بـه يـك      . سرمايه داري آزاد بهترين تضمين كننده ي يك جامعه ي متعادل است           

يعني شهروندان و بـه      ،متعادل نيز باشد   ،نظام سياسي مي انديشد كه در عين آمرانه بودن        
وي ليبراليـسم فكـري      ،به عبارتي بهتر  . ويژه متخصصان و روشنفكران محفوظ مي دارند      

بي اعتنا و آن را بي ثمـر وواهـي           ،در جامعه را ضروري مي داند و نسبت به دموكراسي         
  ) 27-28 ،1386 ،صلاحي(مي داند

  : پاره تو و نظريه گردش نخبگان. 7-5

  برگزيدگان حكومتي را به دوجناح تقسيم ميكند؛ ، توپاره
پاره ) 272 ،1380 ،آبراكرامبي(يكي حاكم كه قدرت دارد و ديگري كه حاكم نيستند           

نـشان دهنـده اليگارشـي و چـرخش دائمـي بـين              ،تو مدعي است كـه تجربـه تـاريخي        
  ) pareto, 1966,99(برگزيدگان حكومتي است 
  : پاره تو مي نويسد

ايد در بررسي مسائل سياسي به اين امر توجه كافي و وافي مبذول داشت كه               طبيعتاً ب 
فردي كه از يـك گـروه   . چگونه گروه هاي مختلف جمعيتي در يكديگر ادغام مي شوند      

احساسات و تمايلات والگوهاي رفتـاري معينـي         ،اجتماعي به گروه ديگري مي پيوندند     
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ايـن جابجـايي    . ه دوم انتقـال مـي دهـد       با خود به گرو    ،را كه در گروه اوليه كسب كرده      
يعني در شرايطي كـه فقـط دو گـروه نخبـه در      ،گروه ها در شرايط خاص و استثنايي را      

  ) pareto, 1969, 248(گردش ادواري نخبگان مي ناميم  ،باشد جامعه وجود داشته
 از  جامعه را تركيب ناهمگني مي داند كه در يك سو انبوه غيـر متـشكلي               ،بنابراين پاره تو  

افراد مقهور و تحت سلطه و در سوي ديگرگروه يا گروه هـاي كوچـك مـسلط يـا درصـدد            
داند كه نقـش ممتـازي در   وي اعضاي اين گروه ها را نخبگان مي       . سيطره برجامعه قرار دارند   

جابـه جـايي يـك       ،جوهره انقلابات سياسي از ديدگاه پاره تو      . حاكميت سياسي جامعه دارند   
 با نخبگان فرسوده اي است كه استعداد ولياقت هاي گذشـته را بـراي               دسته از نخبگان جديد   

استمرار حاكميت خويش از كف داده اند و مردم در اين ميانه تنها سـپاهيان بـي نـام ونـشان                     
  .اين نخبگان باتدبير در مبارزه براي تصاحب قدرت بوده اند

 اي اقليتـي    بر اين تصور پاي مـي فـشرد كـه در هـر جامعـه               ، طرح مفهومي پاره تو   
اين اقليت يـا بـه عبـارت ديگـر طبقـه           . وجود دارد كه بر بقيه ي جامعه حكومت ميكند        

سياسي يا نخبگان حاكم متشكل از افرادي است كه مناصب فرماندهي سياسي را اشـغال               
اقليت مزبور طي يـك  . كرده اند و مي توانند مستقيماً بر تصميمات سياسي تأثير بگذارند      

ه طور عادي و گاه از طريق گرفتن اعضاي جديدي از قشرهاي پـايين              گاه ب  ،دوره زماني 
و گـاه نيـز    ،گاهي به وسيله داخل شدن گـروه هـاي اجتمـاعي جديـد در آن        ،تر جامعه 

انقلابات به واسطه ي جانشين شدن يك گروه نخبه ي مخالف به جاي گـروه نخبـه ي                   
  ) 64 ،1386 ،برزگر. (مستقر دستخوش تغييراتي مي شود

 ي گردش ادواري نخبگان و تحـول بـر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه آن گـروه                       نظريه
داراي وزنه ي سـنگيني از عناصـر    ،برجسته از نخبگان كه مي توانند قدرت را به چنگ آورند 

شيرصفت هستند و شجاعت حمله به مناسبات پوسـيده نظـم كهـن را دارنـد وميانـشاننوعي                
 پس از چندي به محض آنكه رقبـا را از صـحنه   اما. عصبيت و همدلي فوق العاده وجود دارد    

خارج كردند خود از درون به نزاع برخاسته و از آنجا كه قـدرت همـواره ميـل بـه تمركـز و         



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 207     جستارهايي در باب اليتيسم كلاسيك با تأكيد بر آراء ويلفردو پاره تو

دوراني از فجايع و تصفيه حساب هاي خونين ميان گـروه         ،تك قطبي و انحصاري شدن دارد     
 ،آنگـاه . مـي انجامـد  نخبه تازه به قدرت رسيده شروع مي شود وسرانجام به حذف مـؤتلفين            

رخوت وسستي يا تجمل گرايي وروباه صفتي كه ناشي از نزديكي مزوران بـه قطـب پيـروز                  
  . برآنها سايه مي افكند و شرايط براي چرخش آماده مي شود ،است

 ،گروه نخبه اي كه در مقابل بحران هـاي داخلـي و خـارجي احـساس ضـعف كنـد                 
 بـه درون    - تـوده هـا    -قـه ي محكـوم      افـرادي را از طب     ،مجبور است براي حفظ قدرت    

خويش بپذيرد كه طرفدار اعمال زور باشند و بتوانند به مقابله با تهديدات درون جامعـه                
بدين ترتيب به تدريج گروه جديـدي از نخبگـان يعنـي نخبگـان              . اي و بيروني بپردازند   

  . محافظه كار شكل مي گيرد و در نهايت گردش ادواري از نو شروع مي شود
بسيج و تحرك آزاد منـشانه را شـرط اصـلي و             ، پاره تو براي تحقق اين گردش      البته

  : ضروري مي داند و مي گويد
اصولاً هرفرد براي دستيابي بـه درجـه ومقـام اجتمـاعي در جامعـه ازشـانس مـشابه            
 ،ويكــساني برخورداراســت يعنــي شانــسي كــه پاســخگوي مناســب بــه قابليــت رفتــار 

  ) 37 ،1385 ،ازغندي(كرداروعمل او است 
بـا حركـت    ،وجود تعارض منافع ميان طبقات صدرنـشين وپـاييني        ،به اعتقاد پاره تو   

صدرنـشين هـا   . دائمي و متقابل از پايين به بالا و ازبـالا بـه پـايين كـاملاً ملازمـت دارد      
مجبور هستند براي ادامه ي حيات خويش از پـايين نـشينان نيـرو بگيرنـد و در نهايـت                    

چون هـر جامعـه اي لزومـاً        . دير يا زود شكست خود را بپذيرد      گروه نخبه مجبور است     
درنتيجه هيچ گروه نخبه اي نمي تواند جاودانه بـاقي           ،گردش دائمي از پايين به بالا دارد      

  .  مي داند"گورستان اشرافيت ها"پاره تو تاريخ را  ،به اين دليل. بماند
يعنـي گـردش     ،نظريه سياسي خود  يكي از انديشه هاي بنيادي       ،پاره تو در قالب اين عبارت     

واقعيت ها نشان مي دهـد كـه         ،به باورپاره تو   ،درهر حال . ادواري نخبگان را صورت بندي كرد     
خلأ حاصل از بركناري گروه نخبه مي بايـست توسـط مـستعدترين عناصـر از طبقـات پـايين                    
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 سـريع  سقوط يابي اعتباري يك گروه نخبـه موجـب جابجـايي          ،به عبارت ديگر   ،نشين پر شود  
  ) 37 ،همان(در اين مرحله به طور قطع انقلاب رخ خواهد داد . نخبگان خواهد شد

بـه  » گـردش افـراد ميـان دو قـشر      «پاره تو بارها و بارها با استفاده ازهمـين عبـارت            
  : ي گردش نخبگان اشاره داردپديده

بـه ضـعف    دومين دسته از ذخاير ثابت يا بقايـا آهـسته آهـسته رو               ،در قشر بالاتر جامعه   
در عين حـال پـاره      . ميگذارند تا بارديگر با موج ها ي برخاسته از قشرپايين تر تقويت گردند            

يعنـي بـه    ،تو به نوع ديگري از تحرك اجتماعي كه براي تعادل جامعـه اهميـت حيـاتي دارد            
او ظـاهراً ايـن نـوع       . ظهور و به قدرت رسيدن گروه هاي نخبه جديد نيز اشـاره مـي نمايـد               

امـا روشـن     ،اعي را با گردش ناكامل نخبگان درمفهوم نخست آن پيوند مي دهد           تحرك اجتم 
  . است كه آن را به عنوان جنبه اي از مفهوم كلي گردش نخبگان نيز به شمار مي آورند

 گردش نخبگان در    "يكي از شاگردان پاره تو در اثري تحت عنوان         ،ماري كولابينسكا 
انـواع مختلـف گـردش نخبگـان را بـه       ،قع شد كه مورد تحسين خود پاره تو وا  "فرانسه

  كولابينسكا سـه نـوع گـردش را از هـم متمـايز             . شكل دقيق تري مشخص ساخته است     
. دهـد نخست گردشي كه ميان دسته هاي مختلف خود گروه نخبه ي حاكم رخ مي             . سازدمي

د؛ دوم گردش ميان گروه نخبه وبقيه مردم كه خود مي تواند به يكـي از دو شـكل زيـر باش ـ                     
موفـق بـه ورود بـه درون گـروه نخبـه ي موجـود        ،ممكن است افرادي از قشرهاي پايين تر      

گروه هاي نخبه ي جديدي تشكيل دهنـد         ،يا ممكن است افرادي از قشرهاي پايين تر        ،شوند
  )56 ،1381 ،باتامور(و سپس بر سر قدرت با گروه نخبه ي موجود وارد مبارزه گردند 

   :آنتروپولوژي پاره تو. 7-6

دگرگوني كلـي و عمـده اي در آن    ،از نظر پاره تو انسان داراي خصلتي است كه درتاريخ    
يـك دسـته    . او رفتارهاي انساني را به دو دسته ي مجزا تقـسيم مـي كنـد              . نمي كند   راه پيدا 

پاره تو معتقد اسـت     . رفتارهاي عقلاني يا منطقي و ديگري رفتارهاي غير عقلاني يا احساسي          
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 زندگي انسان شامل رفتارهـاي مبتنـي براحـساس اسـت از آنجـا كـه انـسان            كه گرچه بيشتر  
از اين توانايي براي توجيه كـردن و منطقـي جلـوه دادن اعمـال                ،موجودي استدلال گر است   

بنابراين در پشت هر كنش انسان اجتماعي مـي         . غيرعقلاني واحساساتي خود سود مي جويد     
  : او در اين باره مي گويد. افتتوان انگيزه هاي احساسي و غير منطقي را ي

انسان ها از احساس ومنافع شان پيروي مـي كننـد امـا تـصور اينكـه پيـرو عقلـشان             
بنابراين به طور پسيني در پي نظريه هايي مي گردند كـه             ،هستند برايشان خوشايند است   

  .اعمالشان را منطقي جلوه دهد و هميشه هم چنين نظرياتي را مي يابند
 زياد به تعاريف اهميت نمي دهد براي توضـيح آنچـه كـنش منطقـي             هرچند پاره تو    

يك بار براي هميشه اين اسـت كـه عمليـات     ،منظور ما از كنش منطقي  :ميگويد ،نامدمي
بلكـه از لحـاظ كليـه كـساني كـه            ،انجام شده نه تنها از لحاظ كسي كه فاعـل آنهاسـت           

تبط باشند يعني منظور مـا      منطقاً با هدف هاي خود مر      ،شناخت هاي گسترده تري دارند    
از كنش منطقي آن نوع كنش هايي است كه هـم از لحـاظ ذهنـي وهـم از لحـاظ عينـي            

ساير كنش ها را غير منطقي مي دانيم كه البته مقصود از آن بي              . معناي فوق را دارا باشند    
  ) 23-24 ،1385 ،مصلح(منطقي نيست 

بيشتر مورد تجزيه تحليل قـرار     پاره تو بيشتر نوع دوم يعني كنش هاي غير منطقي را            
به عقيده ي او رفتارهاي غيرمنطقي توسط باقي مانـده هـا و   . داده و نتيجه گيري مي كند     
پاره تو باقيمانده ها را به عنوان غريزه هاي اساسي كـه تـأثير           . مشتقات هدايت مي شوند   
فـسير  ت ،در حاليكـه مقـصود او از مـشتقات        . تعريف مي كند   ،دائم بر رفتارشخصي دارد   

مشتقات را بايد    ،به كلام ديگر اگر باقي مانده ها را اصول فرض كنيم          . باقي مانده هاست  
  )26 ،1386 ،صلاحي(تئوري آن درنظر بگيريم 

  : را نام مي برد كه عبارتند از) باقيمانده(پاره تو شش دسته غرايز و احساسات اساسي 

   غريزه يا ذخيره ثابت تركيبات؛ -1

هرگونه تركيب و تـأليف  . خلاقيت و ابتكار تجلي مي يابد    ،وانايي تفكر اين غريزه كه در ت    
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و ابتكار ونيل به كشفيات و امورغير منتظره مظهر اين غريزه است وعامل اصلي ترقـي تمـدن         
اين سـه فعاليـت     . فلسفه و علم است    ،مبناي مشترك الهيات   ،اين غريزه . بشربه شمار مي رود   

 ،ماده ي خام وتشكيل دهنـده ي غريـزه تركيـب          . ي هستند احتمالاً مظاهر وضع رواني يكسان    
اقتـصادي   ،علمي ،اين غريزه اغلب در ميان اليت ها     . تخيل و حدسيات انسان است     ،تصورات

  . و سياسي و نظامي رشد مي كند ولي در بين توده ها گسترش نمي يابد

   غريزه يا ذخيره ثابت تداوم مجموعه ها؛-2

. ايد كه روي هم رفته تشكيل دهنـده فرهنـگ اسـت           سنن و عق   ،رسوم ،يعني عادات 
 ،اساس اين غريزه ها به شمار ميروند       ،اعتقاد داشتن . اين غريزه در توده ها متمركز است      

به سخن ديگـر موضـوع چنـين غريـزه اي           . خواه اعتقاد به مذهب يا ايدئولوژي سياسي      
اين غريزه موجـب  . گيرداساساً غير عقلاني است و بايد صرفاً مورد ايمان و اعتقاد قرار ب         

  .تداوم و همبستگي زندگي اجتماعي مي گردد

   غريزه يا نياز ابراز احساسات؛ -3

در همه جوامع نيـاز بـه       . اين غريزه ازطريق اعمال آشكار و مراسم صورت مي گيرد         
نمايش هاي   ،ابراز احساسات به طور آشكار در پديده هايي چون شعايرو مراسم مذهبي           

  ) 71 ،1386 ،بشيريه(ي خود جوش ظاهر مي شود جمعي و اعمال جمع

   بازمانده هاي مربوط به جامعه پذيري؛ -4

به حكم اين غريزه . غريزه ي اجتماعي بودن كه به زندگي مدني انسان مربوط ميشود          
سياست و غيره مظـاهرو وسـايل        ،مذهب ،تفريحات. انسان نياز به زندگي اجتماعي دارد     

ز انسان به تقليـد و همگـونگي بـا ديگـران از همـين غريـزه       نيا. تأمين اين غريزه هستند   
احساسات مربوط به ضرورت وجود سلسله مراتب اجتماعي ناشي از همـين       . خيزدبرمي

  . غريزه است
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   غريزه همبستگي فردي و احساس داشتن تعلقات؛ -5

انـسان از   . احساس مالكيت كه اساس تعادل اجتماعي است ناشي از اين غريزه است           
درواقع برخلاف نظر پـاره تـو       .  ي صيانت نفس الهام مي گيرد نه از آرمان عدالت          غريزه

  .اين غريزه يا احساس كاملاً عقلاني است

  :  غريزه و بازمانده هاي جنسي-6

 ،تابوهـا  ،به نظر پـاره تـو     .  غريزه جنسي كه برخلاف غرايز ديگر كاملاً زيستي است        
تقـوا  . هان كردن خواست جنسي هـستند تقوا وزهد و رياضت كشي راه هاي گوناگون پن       

غريـزه جنـسي در   . و فضيلت تنها پوشش دروغيني براي پنهان كردن شهوت طلبي است 
اما مشتقات توجيهات شبه عقلاني غرايز هستند كه مردم         . ادبيات و هنر آشكار مي گردد     

 بـه انجـام   به منظور آنكه مردم را. به اشتباه آنها را به عنوان علل رفتارخود تلقي مي كنند    
زيرا از طريق    ،عملي به شيوه ي خاص ترغيب كنيم بايد لزوماً به مشتقات متوسل شويم            

  )72 ،همان(مشتقات مي توان بر احساسات مردم انگشت گذاشت 
   :پاره تو مشتقات را همانند بقايا به طبقات مخلف تقسيم مي كند

ر حكـم تـصديق   با جملاتي كـه د .  در طبقه اول فقط مفروضات مطرح ميشود    -الف
در اين طبقه انسان به جملاتي برمي خورد مانند آن چيـزي را كـه               . بي چون وچرا است   

هيچ احدي نمي توانـد بـه تـو دهـد يـا تحمـل بـي عـدالتي          ،من نمي توانم به تو بدهم    
  . بسيارراحت تراست تا اعمال بي عدالتي

يـا عـادات   سـن   ، طبقه ي دوم شامل كليه ي توجيهاتي مي شوند كه بـر اقتـدار          -ب
  . معمولي مبتني هستند

مثال جالب توجه در اين زمينه مي تواند اين باشد كه فردي رفتارخويش را با جملـه               
   .آدم همين طوري به كاري دست مي زند ،خوب :ذيل توجيه نمايد

احساسات و اغراض فـردي و جمعـي مطـرح مـي شـوند و بـه                  ، در طبقه سوم   -ج
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ظاهراً عقلايي مي شوند كـه احـساسات موجـود در           طبقه سوم شامل ادلهّ      ،عبارت ديگر 
در اين حالت با مشتقاتي سروكار داريم كـه بـر تـراكم             . جامعه را مخاطب قرارمي دهند    

  . متافيزيكي استوارهستند
پاره تو از مشتقاتي بحث مي كند كه صرفاً با حرفهـا وجملاتـي               ، طبقه چهارم   در -د

تمام . فرد هستند  ،عدالت ،مي چون حقانيت  مفاهي. به دور از واقعيت ها توجيه مي شوند       
. دو پهلو ومبهم هستند و فقط موجب بـر انگيخـتن احـساسات مـي شـوند                 ،طباع عقلي 
سمبل ها و به نحوي نيز ارزش هاي اخلاقي به اين طبقه چهارم از تقـسيمات                 ،تمثيل ها 

  )33 ،1385 ،ازغندي. (تعلق دارند ،دروني مشتقات
ه صورت يك شبكه واحد باقيمانده ها را حفظ مي كنـد   وي معتقد است اين شش طبقه ب      

غريزه وبقا بيش از نياز يا بازمانده اهميت دارد و در نتيجه گيري هـا از تلفيـق                   ،ولي از نظر او   
او تحت تأثير ماكياولي عقيده دارد كه انسان هايي كـه   . دو طبقه ي اول و دوم استفاده مي كند        

اگرچـه بـه قـدر كـافي شـجاع           ،مند وخلاق هـستند   بسيار هوش  ،داراي غريزه تركيب هستند   
  )26 ،1386 ،صلاحي(طبيعت روباه مي دهد  ،باشند و به چنين شخصيتينمي"

پاره تو با استفاده از ديدگاه ماكياولي به دوگروه از نخبگـان يعنـي روبهـان و شـيران       
ر دو  ايـن دوگـروه د    . اشاره مي كند تا بدين وسيله ساختارهاي نخبه حاكم را نشان دهد           

روبهان تلاش مي كنند تـا رضـايت حكومـت          . طرف پيوستار فرمانروايي قرار مي گيرند     
هنرمنـد و مبتكـر    ،روبهـان؛ زيـرك  . شوندگان را بدست آورند و از زور اسـتفاده نكننـد          

انسان دوستي بـي مـورد آنهـا         ،اما در مواقعي كه حكومت با بحران مواجه است        . هستند
بنابراين زماني كه تمام تلاش ها براي يـافتن راه          . دمنجر به سازش وصلح جويي مي شو      

  . حكومت به شكل خطرناكي رو به ضعف مي نهد ،حلي سياسي به شكست انجامد
بـدون   ،سرد ،ثبات و انسجام ،آنها مردان قدرت. قطب مخالف را تشكيل مي دهند      ،شيران

 وبـراي رسـيدن بـه    آنها صرفاً خدمت به خود را درنظردارنـد     . روح و غير خيال پرداز هستند     
مدافعان وضـع موجـود در دولـت وجامعـه           ،شيران. موفقيت يا حفظ آن اززور بهره مي برند       
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مـذهب وسـنت سياسـي از خـود تعهـد       ،آنها احتمالاً براي حفظ نظم عمـومي     . مدني هستند 
حكومـت ايـده    . اشتراكي ميان اين دونوع نخبه است      ،به نظر پاره تو   . وحميت نشان مي دهند   

حكومتي است كه داراي هردوي اين ويژگي ها باشد و ميان آنهـا موازنـه برقـرار                  ،توآل پاره   
انديشه هـاي پـاره تـو را در دسـته           » پري«به همين دليل است كه      ) 361 ،1384 ،ايوانز(نمايد  

  )Parry, 1969,143(بندي خويش در رويكرد روان شناختي قرار مي دهد
  

  ي مبتني بررويكرددسته بند  اليتيست هاي كلاسيك مد نظر پري
  رويكرد سازماني   موسكا وميخلز-1
  رويكرد روان شناختي   ويلفردو پاره تو-2
  رويكرد اقتصادي   جيمز برنهام-3
  رويكرد نهادي   رايت ميلز-4

  

   : نقد تعريف پاره تو از واژه ي اليت-8

 مفروضات و نتيجه گيري هاي آن در چند محور        ،با دقت در مضمون تعريف پاره تو      
  : اساسي نقدپذير به نظر ميرسد

امتيـازات را تقـسيم كنـيم     ،اينكه با چه معياري در هر شاخه فعاليت هاي بـشري       -1
بسيارمهم است وپاره تو به سادگي از آن گذشته و دستاورد محوري را بـه عنـوان يـك                    

 . مفروض و به مثابه معيارمناسب معرفي كرده است ،ارزش مثبت در تمام حوزه ها

نـه تنهـا بـراي سـنجش      ،ي كه پاره تو آن را نـشانه ي كارآمـدي دانـسته   تعداد مشتر 
آن هـم    ،كارآمدي كافي نيست بلكه صرفاً درحوزه ي مشاغل خدماتي موضـوعيت دارد           

به طور كلي آنچه از تعريف پـاره        . مشاغلي كه با منافع ملموس مشتريان در ارتباط است        
بـدون توجـه بـه       ،وردهايشتو درك مي شود اين اسـت كـه نخبـه بايـد از روي دسـتا                
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نخبـه بايـد بـا توجـه بـه           ،چگونگي كسب آنها شناخته شود درحاليكه كـاملاً بـرعكس         
فرايندي كه در كسب دستاوردها پشت سرگذاشته از ديگران كه حتي همـان دسـتاوردها       

  . مشخص گردد ،را دارند
ام شـاخه  براي تعيين اليت به عنوان فرد و طبقـه بايـد در تم ـ     ، طبق نظريه پاره تو    -2

  اينجا دو مشكل پيدا مي شود؛ . هاي فعاليت بشري اقدام به نمره دادن كنيم
اول اينكه تعدد وتنوع بسيارزياد شاخه هاي فعاليت انسان مانع تعيين و جامع ومـانع               

مشكل دوم اين است كه تفاوت زياد بين شاخه هاي فعاليت بشري             ،بودن اليت مي شود   
ايـن اخـتلاف بـه قـدر كـافي          . يدگان آنان مي شود   موجب عدم نزديكي و تجانس برگز     

  .شديد و عميق وواضح هست كه به كاربردن مفهوم طبقه را منتفي نمايد
اما مسأله مهمتر اين است كه اصلاً نمي شود تمام افراد با نمره ي بالا در تمام شاخه                   

بنابراين . درستي از اين طريق ارائه داد      كناريكديگر قرارداد و تعريف    ها را به طورفرضي   
عدم توجه به تفاوت هاي زياد رشته هاي عمل اجتماعي انسان وبي توجهي بـه ذهـن و            

كـه معنـاي اقتـصادي       ،اختلافات ذهني از يك سو ودرهم آميختن مفهوم اليت بـا طبقـه            
زمينه را براي ناقص ومبهم بـودن        ،وجامعه شناختي خاص خود را دارد و از سوي ديگر         

  ) 48-50 ،1385 ،مصلح. (ستتعريف مذكور فراهم كرده ا
 مهمترين ايرادي كه برنظريه پاره تو و كـل نظريـه اليتيـسم كلاسـيك از نطرجامعـه         - 3

اين است كه رابطه ي قدرت سياسي با ساخت جامعه واقتـصاد    ،شناسي سياسي وارد است   
  .را بدون آنكه استدلالي در اين باره عنوان شود نفي مي كند و يا ناديده مي گيرد

تنها يك اليت حاكم است روشنگر       ان اينكه در هر جامعه ي سياسي همواره       صرف بي 
تنـوع گـروه هـاي       ،مسائل مهم مورد نظر جامعه شناختي مانند ماهيت اجتماعي قـدرت          

نحوه ي ارتباط قدرت سياسي با گروه هاي اجتمـاعي و            ،حاكمه در كشورهاي گوناگون   
 عنوان مـي شـود لزومـاً بـي شـكل      توده ها هم به صورتي كه در اين نظريه. غيره نيست 
  )73 ،1386 ،بشيريه. (نيستند
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حاصـل   ، تأكيد پاره تو بر جدايي ارزش هـا و شخـصيت از دسـتاوردهاي افـراد                -4
گذشته از اين نكته كه خود چنين تفكيكي بـه عنـوان يـك       . نگرش پوزيتويستي او است   

 را پديـد آورده  تـضادهايي  ،به دليل مكن نبودن چنين جداسـازي      . جاي نقد دارد   ،ارزش
  .كه نه تنها خود پاره تو بلكه كساني مثل ماري كولابينسكا را هم گرفتار كرده است

قرار است كه افراد به طور بالفعل براساس دستاوردهايـشان           ، طبق تعريف پاره تو    -5
بدون توجه به چگونگي دست يابي به آنها به توده و اليت تقسيم شوند بنـابراين دسـت                

ا اشتباهي كه بيانگر چگونگي و چرايي اليت بودن ونـه اليـت شـدن اسـت                 يابي اتفاقي ي  
هركس قدرت دارد اليت محسوب مي شود كه البتـه           ،مثلاً طبق اين تعريف    ،منتفي است 

اما از آنجا كه خود پاره تو به         ،درمورد اليت حاكم چنين تعريفي را نيز مطرح كرده است         
ذكر كرده است كه هميشه افـرادي        ،توضيحبراي   ،نادرست بودن چنين برداشتي پي برده     

  .هستند كه به طور اتفاقي و بدون داشتن لياقت در ميان اليت قرار گرفته اند
با طرح اين مسئله از طرفي موضوع فرايند وچگونگي دسـت يـابي را كـه پـيش تـر               
. درتعريفش رد كرده بود پذيرفته و از طرفي نقض تعريف خـود را آشـكار كـرده اسـت           

فردي را در نظر مي گيريم كـه داراي نفـوذ وتأثيرگـذاري       ، تر شدن موضوع   براي روشن 
سياسي است وما طبق تعريف پاره تو بدون پرسش از چگـونگي كـسب ايـن موقعيـت                  

اما بعد مي فهميم كـه  . او را اليت مي ناميم ،وصرفاً به دليل بالفعل بودن توان تأثيرگذاري  
فوذ شـده ودر اينجـا براسـاس تبـصره ي           اين فرد فقط به خاطر موقعيت پدرش داراي ن        

همين حكم درباره ي يك ميليـونر وبـسياري از       ،او از تعريف اليت خارج است      ،پاره تو 
  )50-52 ،1385 ،مصلح(رشته هاي ديگر هم صدق مي كند 

البته اينها فقط پاره اي از نقدهاي وارد شده بر بدنه ي نظريه ي نخبه گرايي پاره تـو                   
  . لف مثل رابرت دال نقدهاي متنوعي بر اليتيسم وارد كرده انداست وانديشمندان مخت
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  نتيجه گيري

هميشه بشر با اين سوال مواجه بوده است كه حكومت حق چه كسي يا چه كـساني                 
. مي توانند برمردم حكومت كنند؟ يكي از پاسخ ها توسط نخبه گرايان مطرح شده است              

ر هرجامعه اي افـرادي هـستند كـه بـه      نظريه نخبه گرايي براين اساس استوار است كه د        
علل و انگيزه هاي متفاوت از موقعيت برجسته اي برخوردار هستند و در سـازمان هـاي       
بـه  . مختلف سياسي واجتماعي نقش تعيين كننده اي در تصميم گيـري بـازي مـي كننـد     

و ) نخبگـان (عبارتي در اين نظريه شاهد شكل گيري دوطبقـه هـستيم؛ يكـي فرادسـت                
كه همـواره طبقـه ي اول بـر طبقـه ي دوم اسـتيلاء داشـته و وظيفـه                  ،ودستديگري فر 

ظهـور ايـن نظريـات اليتيـستي سـنتي و           . هدايت و رهبري جامعه را عهـده دار هـستند         
موسكا وم يخلز ديـده      ،كلاسيك در ايتاليا بوده و در انديشه هاي اشخاصي چون پاره تو           

وي بـا   . هي برجـسته برخـوردار اسـت      در اين ميان ويلفردو پاره تو از جايگـا        . مي شود 
نظريه نخبگان حـاكم را مطـرح    ،رويكردي روانشناسانه و نوع نگاه ماكياوليستي به انسان 

وي تمامي اقدامات و افعال مهم موجود در جامعه را ناشي از فعـل گـروه                . ساخته است 
نخبه مي داند و انديشه هاي ماركسيسم و به طور اخـص انديـشه هـاي كـارل مـاركس                    

ازانديشه هاي مهم پـاره تـو       . ت و در عين حال پيرو ليبراليسم فكري در جامعه است          اس
وي . نظريـه گـردش ادواري نخبگـان اسـت         ،در راستاي انديشه هاي نخبه گرايانـه وي       

در حال جابجايي هستند البته ميـزان ايـن         ] شير و روباه  [معتقد است كه هميشه دو طبقه       
البته نبايد فراموش كـرد كـه انديـشه         .  بستگي دارد  - بسته يا باز   -جابجايي به نوع جامعه   

هاي پاره تو با نقدهايي مواجه شده اند كه اين انتقادات در انديشه هاي بازسـازي شـده                  
  . سامان يافته اند ،اليتيسم كلاسيك در قالب نخبه گرايي مردن
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